
طـرح »دیـوار مناسـبت‌ها«ی فروردین‌مـاه، حسـابی گرفتـه بـود. گاهـی 
بـه دیـوار  بچّه‌هـا می‌گفتنـد  بـه  م‌هـا هـم در صحبت‌هایشـان، 

ّ
معل

مناسـبت‌ها سـر بزنند و موضوع صحبـت را از آنجـا پیدا کنند. مثاًل آقای 
منتظر قائم که همیشه با بچّه‌ها در مورد تاریخ حرف می‌زد، توصیه کرده 
گاهـی از حادثه‌ی صحرای طبس، مطالب روز پنجم و ششـم  بود برای آ

اردیبهشـت را بخواننـد.
همیـن تقویـم باعـث شـده بـود چنـد تـا کار جدیـد بـه ذهـن اسـماعیل 
برسـد. مثاًل روز نهـم اردیبهشـت )روز شـوراها( بـا بچّه‌هـای شـورای 
م( 

ّ
دانش‌آموزی جلسـه گذاشـته بـود کـه بـرای 12 اردیبهشـت )روز معل

م‌هایشـان کاری انجـام دهنـد. آقـای جعفـری مربّـی پرورشـی 
ّ
بـرای معل

مدرسه، سخنی از پیامبر )ص(را که با خط نستعلیق روی دیوار نصب 
کـرم )ص( فرمودنـد: شـده بـود، نقـل کـرد. او گفـت: پیامبـر ا

»هر کس صدای مظلومی را که از مسـلمانان کمک می‌خواهد بشـنود 
و کاری نکند، مسلمان نیست.« 

اسـماعیل خیلی خوش‌حال بـود. طرحـی که به همـراه دوسـتانش اجرا 
کـرده بود، بـه درد همـه می‌خـورد. از مدرسـه بیـرون رفت. می‌خواسـت 
ی برای خواهرش چیزی بخرد. شـهرداری در قسمتی 

ّ
از بازارچه‌ی محل

ـه کـه عبـور و مـرور در آن کمتـر بـود، بازارچـه‌ای راه انداختـه بـود 
ّ
از محل

تـا دسـت‌فروش‌ها آنجـا جمـع شـوند و رفـت و آمـد مـردم را در جاهـای 
ـه، مختـل نکنند.

ّ
دیگـر محل

اسـماعیل در آنجـا با پسـرک دست‌فروشـی آشـنا شـده بـود که بـه خاطر 
وضعیّـت مالی بد خانواده‌اش، نمی‌توانسـت به مدرسـه بـرود و مجبور 
بود کار کند. اسـماعیل تصمیم گرفته بود در زمان‌هایی مشخّص به او 
کمک کنـد که درسـش را بخوانـد. این شـوق تدریـس از وقتـی در دلش 
افتاده بود که درس »باغچه‌ی اطفال« از کتاب فارسـی پایه‌ی چهارم 

را خوانـده بود. 
کـه می‌خواسـت، خریـد و بعـد رفـت سـری بـه پسـرک  او چیـزی را 
دسـت‌فروش بزند. با صحنه‌ی عجیبی روبه‌رو شد. پسر درشت‌هیکلی 
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را گرفـت. نمی‌خواسـت بـا او درگیـر شـود. دوبـاره جلـو آمـد و حرفـش را 
تکرار کـرد. این بار پسـر درشـت‌هیکل دسـتش را بلند کرد که اسـماعیل 
را بزنـد امّـا اسـماعیل بـا اسـتفاده از فنـون دفاع شـخصی‌اش، دسـت او 
را گرفـت و بـا صدایـی محکم‌تـر گفـت: »مـن بـرای دعـوا نیامـدم. اینجـا 
جـای تـو نیسـت. بایـد بـا هماهنگـی مسـئول بازارچـه جـای دیگـری 
برای خـودت پیـدا کنی.« پسـر کـه فهمیـد حریف اسـماعیل نمی‌شـود، 
وسـایلش را جمع کـرد و با هل‌دادن پسـرک راهـش را باز کـرد و رفت. در 
میان جمعیّـت بازارچـه نیـز همهمه‌ افتـاده بـود. پسـرک با خوشـحالی از 
اسـماعیل تشـکّر کـرد، چهارپایـه‌ی کوچکـش را روی زمیـن گذاشـت، و 
شـمع‌هایی را کـه هنرمندانـه سـاخته و تزئیـن شـده بودنـد، بـرای فروش 

روی چهارپایـه‌اش چیـد. 
اسـماعیل گفـت: »محمـود جـان، مـن دیگـر مـی‌روم. قرارمـان یـادت 
نـرود.« محمـود هـم بـه نشـانه‌ی موافقـت سـری تـکان داد. اسـماعیل 

کـی شـده بـود تکانـد و راه افتـاد.  لباسـش را کـه خا
کم‌کـم داشـت غـروب می‌شـد. مـادر بـه کمـک سـارا سـفره‌ی سـاده‌ی 

 فروشـندگی پسـرک را اشـغال کـرده بـود. پسـرک هرچـه 
ّ

آمـده بـود و محـل
به او اصـرار می‌کـرد کـه »اینجا جـای من اسـت«، او بـا بداخلاقـی جواب 
مـی‌داد کـه »نه‌خیر، جـای خـودم اسـت!«. اسـماعیل از اسـتاد صبوری، 
مربّـی رزمـی‌اش، و آقـای حیـدری، پهلـوان پیش‌کسـوت زورخانـه‌ی 
گـر هنر رزمـی و قـدرت بدنی بـرای مقابله بـا ظالم  محل، آموخته بـود که ا
و دفاع از مظلوم اسـتفاده نشود، ارزشـی ندارد. او جلو رفت. سلام کرد و 
با احتـرام، به آن پسـر درشـت‌هیکل گفـت: »آقا پسـر، من مدّت‌هاسـت 
در ایـن بازارچه رفـت و آمـد دارم و همیشـه ایـن پسـر را اینجا دیـده‌ام که 
کار می‌کند.« پسـر که عصبانی بود، بـا بی‌ادبی یقه‌ی اسـماعیل را گرفت 
و گفـت: »ببیـن بچّه‌جـان! مـن از ایـن بـه بعـد می‌خواهـم اینجـا کار کنـم. 
بزرگ‌تـر از تـو هـم نمی‌توانـد جلـوی مـن را بگیـرد. فضولـی‌اش هـم بـه تـو 
نیامده.« او اسـماعیل را با شـدّت هـل داد و با صدای بلند گفـت: »حالا 

هم بـرو وقـت مـا را نگیـر!«
اسـماعیل عقب‌عقب رفت و محکـم زمین خورد.او بـا عصبانیّت بلند 
شـد. آمـاده بـود ضربـه‌ی جانانـه‌ای بـه پسـر بزنـد امّـا جلـوی خـودش 
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افطار را چیده بود و سجّاده‌ها را هم، که جای مشخّص و ثابتی داشتند، 
بـاز کـرده بـود. صـدای اذان بلند شـد. بـا هـم نمـاز را خواندنـد، دور سـفره 
نشسـتند و مشـغول دعـا شـدند. اسـماعیل مثـل پـدر مرحومـش، ابتـدا 
برای ظهـور امـام زمان )عـج( و نجـات سـتمدیدگان جهـان دعا کـرد. با 
هـم سـوره‌ی قـدر را کـه خوانـدن آن قبـل از افطـار توصیـه شـده اسـت، 
قرائـت کردنـد. اسـماعیل بـا فنجانـی آب‌جـوش روزه‌اش را افطـار کـرد. 
ایـن کار را از صفحـه‌ی 55 درس هفتـم کتـاب علـوم پنجـم یـاد گرفتـه 
بـود. افطـار را کـه خـورد، از مـادر تشـکّر کـرد و بعـد از جمع‌کـردن سـفره، 
به سـراغ کارهایـش رفت. سررسـیدش را نـگاه کرد. بـرای فردا پنج‌شـنبه 
چنـد کار نیمه‌تمـام داشـت. صبح‌هـای جمعـه، یـک هفتـه در میـان، بـا 
دوسـتان جمـع می‌شـدند و بعـد از یـک فوتبـال جانانـه در زمیـن چمـن 
ه، به آب‌میـوه فروشـی می‌رفتند و دلـی از عـزا درمی‌آوردند. 

ّ
سـرای محل

آن‌هـا با هـم قـرار گذاشـته بودنـد هیچ‌وقـت ایـن برنامـه را بـه هـم نزنند. 
اسـماعیل دوباره به سررسـید نگاه کرد. برنامه‌ی فوتبال را می‌توانستند 

از جمعـه‌ی بعـد ادامـه دهنـد چـون دو روز بعـد، آخریـن جمعـه‌ی مـاه 
مبـارک رمضـان، و روز قدس بـود. ایـن روز برای یـادآوری دفـاع از مردم 
مظلـوم فلسـطین »روز قـدس« نـام  گرفتـه بـود.  از درس سـوّم و چهارم 
کتـاب اجتماعـی پایـه‌ی ششـم)درس تصمیم‌گیـری چیسـت؟ و درس 
چگونـه تصمیـم بگیریـم؟(  نکته‌هـای خوبـی آموختـه بـود. تصمیمـش 
را گرفـت. گوشـی را برداشـت تـا بـا دوسـتان، بـه جـای زمیـن فوتبـال، 
درابتدای یکی از مسـیر‌های اصلی قرار بگذارد. گروه مجازی دوسـتان 

را بـاز کـرد و ایـن پیـام را نوشـت:
دوستان سلام. 

کرم )ص( فرمودند:  پیامبر ا
»هر کس صدای مظلومی را که از مسـلمانان کمک می‌خواهد بشـنود 

و کاری نکند، مسلمان نیست.« 
جمعه‌ی این هفته صدای مردم مظلوم فلسطین باشیم.

ما مسلمانیم.
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